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نزدیــک»  شــرق: «خیلــی دور، خیلــی 
گزیــده ای از داســتان های کوتــاه برزیل از 
اواخر قرن نوزدهم تا دوران معاصر است. 
کــی. دیوید جکســن در ایــن کتاب ضمن 
انتخاب داســتان های کوتاه برتر از بزرگان 
ادبیــات برزیل مانند ماشــادو د آســیس، 
لیما بارتو، مونتیرو لوباتو، آنیبال ماشــادو، 
گراسیانو راموس، اریکو وریسیمو و کلاریس 
لیســپکتور، رونــد شــکل گیری و تحولات 
داســتان کوتــاه برزیــل را در چهــار دوره 
کلاسیک گرمســیری، مدرنیسم، مدرنیسم 
اواســط قــرن بیســتم و چشــم اندازهای 
معاصر بررسی می کند. چنان که در مقدمه 
کتاب آمده اســت، داســتان کوتاه به زبان 
پرتغالی بازتاب تاریخی و فرهنگی و یکی از 
پربارترین و محبوب ترین اشکال و گونه های 
موجــود در ادبیات برزیل اســت و در این 
 میان چهار نویســنده، ماشــادو د آسیس، 
گراســیانو راموس، ژوائو گیمارش روســا و 
کلاریس لیسپکتور سهم بسزایی در جایگاه 
داســتان کوتاه در ادبیات برزیل دارند. «در 
نوزدهم، ماشادو  اواخر قرن  ریودوژانیروی 
د آســیس، برجسته ترین نویســنده برزیل، 
بــا قــراردادن شــخصیت هایش در بافت 
شهری، هم زمان به شــکل گیری موازی و 
ارجاعات به آثار ادبی و فلســفی و تاریخی 
اروپاییان می پردازد. یک قرن بعد، هارولدو 
دِ کامپوس در شــعر معروفش (آخر دنیا) 
اولیس قهرمان اســاطیر و کلاســیک را در 
امتداد ســفرش به غرب و ســواحل برزیل 
می رساند. داستان نویسان برزیلی همگام با 
معرفی اقلیم و جغرافیایی جدید، قابلیت 
ســاخت و عرضه ســاحت ادبی جدید را 
داشــتند که مبتنــی بر منابع، ســبک ها و 
خوانش هایــی بــه زبــان و روش زندگی 
خودشــان بود. درون این قاره ادبی جدید، 
داســتان اصیل ترین گونه و ژانر ادبی بود. 
ماشادو د آسیس یک بار در یکی از آثار طنز 
خود درباره مزیت داستان کوتاه بر رمان، در 
صورت داشــتن کیفیتی متوسط از هر دو، 
کوتاه بودن را در قالب شــاخصی حداقلی 
مطرح کرد». نکته جالبی که جکسن به آن 
اشاره می کند، این است که برزیلی ها ادبیات 
خــود را جزء ادبیات آمریــکای لاتین تلقی 
نمی کنند، ادبیات برزیل از دیرباز به پرتغال 
و فرانســه مرتبط بــوده و ارجاعات عمده 
فرهنگی آن چشم اندازهای اغلب اروپایی 
و آتلانتیک داشته. برزیلی ها خود نیز به این 
نکته واقف اند که توصیف «آمریکای لاتین» 
تقریبا منحصر به آمریکای اســپانیایی زبان 
است. این شــکاف تاریخی و جغرافیایی با 
توجه به پهنه وســیع برزیل، فقدان تماس 
تاریخی با آمریکای تحت ســیطره اسپانیا 
و تلاش هــای طولانی پرتغــال برای حفظ 
استقلال، باعث ایجاد تفاوت های سیاسی، 
زبانی و فرهنگی برزیل با بقیه همسایگان 
لاتین خود شده. اگرچه ادبیات برزیل، گاه با 
تعبیر «یک استثنا» در ادبیات آمریکای لاتین 
مطرح می شود، اما درواقع مهد بزرگ ترین 
نام هــای ادبیــات جهــان بــوده اســت. 
داستان های کوتاه برزیلی قرن نوزدهم که 
در بسیاری موارد نسخه هایی از آن در اروپا 
ویرایش و چاپ شــده، با توجه به تحولات 
موازی در ادبیــات اروپــا، از واقعیت  های 
بومی برزیــل نیز بهره می گیــرد. چنان که 
ماشادو د آسیس نیز در تکنیک های روایی 
خود، با اســتفاده از ریشــه های شفاهی و 
حماسی  داســتانی، خوانندگان را با روایتی 
مســتقیم و تخیل در زمان ها به مکان ها و 
رویدادهــای دور می برد. نامه کامینا درباره 
کشــف برزیل را می توان نخستین داستان 
کوتاه برزیل دانســت کــه «دامنه پیچیده 
لحظه مواجهــه چونان دیالکتیکی از آنجا 
و اینجا را نشان می دهد که نخستین شرح 
از ملتی در آینده اســت و درون را از منظر 
بیرون ابراز می کند». پدیده ای که وقایع آن 
به لحظاتی تعیین کننده برای کشــوری در 

حال ساخت تبدیل می شود.
* عنوان شعری معروف از کارلوس دراموند 

آندراد

به یاد محمدعلی بهمنی، غزل سراي معاصر
غزل زندگی کنیم

 شــرق: محمدعلی بهمنی، شاعر غزل سرا که شامگاه نهم شهریور 
در پی عارضه مغزی در ۸۲ ســالگی درگذشت، در دهه ۵۰ کار خود 
را با انتشار مجموعه ای از شــعرهای آزاد آغاز کرد. بعدها بهمنی از دهه 
۷۰ به بعد با عنوان شــاعر غزل ســرا و ترانه سرا مطرح شد. غزل معاصر و 
نوگرا با چهره هایی همچون بهار و شهریار به بار نشست و با رهی معیری، 

هوشنگ ابتهاج و سیمین بهبهانی به اوج رسید.
محمدعلی بهمنی نیز از سلسله این شاعران غزل سرای نوگرا ست که از 
نوجوانی شیفته شعر بود و از ۱۰، ۱۲سالگی در چاپخانه  «تابان» در خیابان 
ناصرخســرو کار می کرد که مجله  «روشــنفکر» در آن چاپ می شــد. این 
مجله صفحه  شــعرى به  نام «هفت  تار چنگ» داشت که زیر نظر زنده یاد 
فریدون مشــیرى منتشر می شــد و همین اتفاق راه بهمنی را برای ورود به 
شاعری باز کرد. بهمنی آن روزها را چنین روایت می کند: «روزى در قسمت 
فرم بندى داشتم یواشکی شعرهاى حروف چینی شده و آماده  غلط گیرى و 
چاپ را نگاه می کردم که متوجه شدم قسمتی از شعر شاعرى را نمی شود 
به آسانی قســمت هاى دیگرش خواند. وزنش خراب بود. با زبان بی زبانی 
بــه آقاى صفحه بند گفتم این شــعر غلط اســت. و آقــاى صفحه بند که 
شــاید خســتگی کار بی حوصله اش کرده بود با عصبانیت جواب داد: این 
فضولی ها به تو نیامده بچه! اما ســاعتی بعد همــراه مردى که لبخندى 
فراموش نشدنی بر لب داشت به سویم آمد و مرا به مرد همراه نشان داد و 
گفت: این بچه را می گفتم. آن مرد که بعد دانســتم فریدون مشیرى است، 
زودتر از من سلام کرد و دست مهربانش را بر شانه ام گذاشت و گفت: شعر 
دوســت دارى؟ باور کنید تا آن زمان هیچ کس این قدر مهربان با من حرف 
نزده بود، آن هم درباره  شعر که نمی شناختمش اما عاشقش بودم. زبانم 
مثل دست و پایم گم شده بود. آن مرد خوب گویا متوجه احوالم شده بود، 
مهربانی را بیشتر کرد و پرسید: از کجا فهمیدى این شعر غلط است؟ گفتم: 
به روانی قســمت هاى بالا و پایینی اش نیست. لبخندى زد و گفت: راست 
می گویی. شعر غلط حروف چینی شده بود. درستش کردم، دوباره بخوان. 
گفتم: خواندن و نوشــتن خوب بلد نیستم، اما شعر زیاد بلدم. گفت: شعر 
هم می گویی؟ ســرم را پایین انداختم. حــس می کردم به همان اندازه که 
به شعر نیاز دارم، به شاعر شدن نیز نیازمندم!». چندی بیشتر نمی گذرد که 
بهمنی کار شــاعری را آغاز می کند و بیش از ۱۰ مجموعه شــعر به همراه 

چندین آلبوم شعرخوانی و گزیده شعر به چاپ می رساند. 
بهمنی شــاعری را با شــعر آزاد آغاز کرد اما بعدها به غزل روی آورد. 
خودش می گوید بیشــتر شــاعران معاصر اول غزل ســرا بودنــد و بعد به 
ســمت شعر نو نیمایی کشــیده شدند اما او مســیر معکوس را طی کرد: 
«من اول نیما را شــناختم و بعد به مســیر غزل کشــیده شــدم و واقعیت 
این اســت کــه این تغییر راه دو دلیل داشــت؛ یکی آشــنایی بــا منوچهر 
نیستانی و دیگری آشنایی با حســین منزوی و بعد از آنها هوشنگ ابتهاج 
(ه. ا ســایه) بود. من نوآوری هایی در غزل دیدم که جذب آن شــدم، مثلا 
ما همان طوری که از شــعر نــو فروغ لذت می بریــم از آن دو غزل او هم 
لــذت می بریم، یا نادرپور که او هم غزل های خوبی نوشــته بود یا فریدون 
مشــیری که چند غزل خوب دارد». بهمنی به قالب شعری غزل به عنوان 
فرمی ســنتی و قدیمی نــگاه نمی کرد و معتقد بود می تــوان فضای نو را 
در غــزل اجرا کــرد و غزل می تواند همپای شــکل ها و انواع دیگر شــعر 
معاصر پیــش برود. «گفتن غزل هیــچ منافاتی با گفتن شــعر نو ندارد و 
نوشــتن غزل هم ننگ نیست و اینکه به شاعری بابت سرودن غزل تهمت 
عقب ماندگی بزنند، بهتر از این است که شاعر استعدادش را نادیده بگیرد، 
غزل ننویســد، آن شــعری را که دوســت دارد نگوید و شعرهای کوششی 
و زوری بنویســد. در این شــرایط من افتخار می کنم که غزل می نویســم، 

غزلی که از جانم می آید». 
او در میان شــاعران غزل ســرا خود را به منزوی از همه بیشــتر نزدیك 
می داند و می گوید با منزوی هم نفس تر بوده اســت: «در غزل عمر شاعری 
من چهار سال از حســین منزوی بیشتر است، زمانی که من با غزل منزوی 
آشنا شدم چهار کتاب داشتم و غزل های زیادی نوشته بودم، اما این آشنایی 
با غزل منزوی باعث شــد همه را بریــزم دور، دیدم این یک صدای دیگری 
دارد و همسو با زمانه است هم در فرم، هم در محتوا و با غزل پیشینیان مان 
تفاوت دارد، دیدم با منزوی هم نفس تر هســتم و باید با او قدم بزنم و اینها 
دلیل شد که به این نتیجه برسم زمان آزمودن های تازه تری در غزلم رسیده 
اســت، اما جهان غزل من با منزوی کاملا متفاوت اســت». بهمنی درباره 
ارتباط شــعر بــا زمانه و واقعیات موجود نیز معتقد بود که شــاعر ابتدا با 
شعر روبه رو می شود و سپس به درکی از پیرامون خود می رسد و می گفت: 
«درکی که ما از پیرامون خود به دســت می آوریم، اســتنتاجی است و در 
ناخودآگاه ما رخ می دهد و ما از آن خبر نداریم و این درک در طول زمان با 

روح و روان شعر گره می خورد». 
بهمنی باور داشــت که اگر ما بتوانیم صدای زمان مان را بشــنویم و آن 
را در شــعرمان انعکاس دهیم، متمایز می شــویم؛ «اینکــه ما تفاوت های 
تاریخــی را درک کنیــم و صداهــای خاموش را متوجه شــویم، صداهای 
خاموشــی که ریشــه در هویت و تاریخ ما دارند، آن وقت انعکاس چنین 
درک و شــنیدنی در شــعر ما نمود پیدا می کند و شعر ما را متمایز می کند، 
پس تمایز بســتگی به این دارد که ما چقدر شنوا باشیم». بهمنی در تمام 
عمر شــاعری اش از غزل سرایی خود دفاع می کرد و آن را مخالف نوگرایی 
نمی دانست و می گفت: «من خاســتگاه پیشین شعرهایم و نوع ارادتم در 
شــعر را دوســت دارم، غزل را جانم به من فرمان می دهد که به سمتش 
بروم و شعر سپید را باورم، جان و باورم راهنمای من بوده اند از ابتدا و پس 
از این نیز روند شــعر و زندگی هنری من همین خواهد بود». روندی که تا 

دم آخر شاعریِ بهمنی ادامه داشت. 
از جملــه مجموعــه اشــعار او می توان بــه «بــاغ لال» (۱۳۵۰)، «در 
بی وزنــی» (۱۳۵۱)، «عامیانه ها» (۱۳۵۵)، «گیســو، کلاه، کفتر» (۱۳۵۶)، 
«گاهــی دلم برای خــودم تنگ می شــود» (۱۳۶۹)، «دهاتــی» (۱۳۷۷)، 
«غزل» (۱۳۷۷)، «شاعر شنیدنی است» (۱۳۷۷)، «عشق است» (۱۳۷۸)، 
«نیســتان» (۱۳۷۹)، «کاســه آب دیوژن، امانم بــده» (۱۳۸۰)، «این خانه 
واژه های نســوزی دارد» (۱۳۸۲)، «من زنده ام هنــوز و غزل فکر می کنم» 

(۱۳۸۸) و «غزل زندگی کنیم» (گزیده غزل) (۱۳۹۲) اشاره کرد.

عطف

فرهنگفرهنگ

نیچه قصد داشــت کتابی بنویســد که آن را «شــور یکرنگی» نام داده بود اما این کتاب را 
ننوشــت، آن را زندگی کرد. به نظر نیچه یکرنگی یعنی با خود روراســت بودن، یک وضعیت 
هســتی است مثل طبیعتی که به هوای زلال نیاز دارد تا به حیات خود ادامه دهد. در فلسفه 
نیچه مرزی میان جسم با روح وجود ندارد، از این رو بسیاری فلسفه اش را فلسفه ای مونیستی 
به معنای یگانگی جســم و روح تعبیر می کنند. منظور از یگانگی جسم و روح، «روح سالم در 
بدن سالم» است. به نظر نیچه جسم با روح در رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند تا بدان 
حد که نمی توان مرزی میانشان قائل شد یا آنها را تفکیک کرد. نیچه می گوید با مادیت موجود 
و از جمله فعالیت  جســمی می توان به ایده هایی دست یافت که تنها در همان فعالیت ها به 
ذهن می آید، بــه همین دلیل نیچه به فعالیت ها و تحرکات جســم در موقعیت های پیش رو 
تأکید می کرد تا به واســطه آن فعالیت ها، ایده هایی به ذهن خطور کند که در رخوت یا سکون 
ناممکن به نظر می رسد. «... نیچه تمام روز راه می رفت و آنچه را که بدنش در حین پیاده روی 
-در مواجهــه با آســمان و دریا و یخچال های طبیعی- در فکــر او می دمید، اینجا و آنجا فورا 

می نوشت: زرتشت با دل خود گفت: من آواره ام و کوه پیما».۱
اما به نظر می رســد مسئله عمیق تر از آن چیزی باشد که در وهله نخست به ذهن می آید، 
علاقه نیچه به طبیعت -چنان که رسم زرتشت نیچه بود- علاقه ای چندان طبیعی نبود، بلکه 
متضمن نوعی حرکت جســم بــرای آزادی بود؛ کوه پیمایی صرفا حرکتی جســمی نبود بلکه 
هم زمان نوعی آزادی بود، آزادی در برابر هر نوع فلســفه ای که آدمی را مقید و سپس خسته 
می کند. نیچه اگرچه یک فیلســوف بود اما در حقیقت ضد فلســفه بود. نیچه شروع فلسفه 
را خســتگی از طبیعت و به تعبیری خســتگی از تــن می داند، چنان که ســقراط را که آغازگر 
فلســفه بود، خسته می دانســت. به نظر نیچه اساسا خستگی از تن باعث شده بود که سقراط 
به فلسفه روی آورد و در پی آن بحث و جدل را که دوستدارانش به آن «دیالکتیک سقراطی» 
می گفتند باب کند، در حالی که حقیقت ماجرا خســتگی از خود و ناتوانی از تمشیت امور بود. 
به نظر نیچه زندگی را به جدل فروکاستن نشانه ای از خستگی است، آن کس که جدل می کند 
از آن روســت که کار دیگری نمی تواند بکند. «جدل آخرین ســلاح است برای کسی که سلاح 
دیگری ندارد».۲ سقراط با فلسفیدن و سپس تلاش بی وقفه ذهنی برای توضیح دادن آن برای 
انبوهی از شــاگردانش خود را خســته تر می کرد و نیرویش را کاهش می داد، اما تنها سقراط 
نبــود که برای زندگی تکلیف معین می کرد، هرچند آغازگر و پرچم دار بود، چون بعدها و بعد 
از مرگ ســقراط، فلســفه اش باعث پیدایش ایده های بس تأثیرگذر حتی در دوره های معاصر 
گردید. ایده هایی مانند لیبرالیسم، ناسیونالیسم، سوسیالیسم و... که آنها نیز همچون سقراط و 
متأثر از او، بــرای واقعیت تکلیف معین می کردند تا آن واقعیت زنده، تپنده و بی حد و مرز در 

دل طبیعت در کوه پیمایی ها و راه رفتن های متوالی تضعیف و بی رمق شود.
نیچــه وجود را کلیتی یگانه می بیند، کلیتــی از جنس نیرو و توان یا همچون توده درهمی 
از نیروهــا که با هم مقابله می کننــد، درهم می آمیزند، درهم می تنند و بر هم تأثیر می گذارند. 
این وجود تنها واقعیت جهان یگانه اســت، جهان مونیســتی و یکپارچه که خسته نمی شود، 
چنان که زمین خســته نمی شــود چون نیرویش به پایان نمی رســد. به نظــر نیچه زمین هیچ 
شــباهتی با ســقراط ندارد، زیرا زمین جدل نمی  کند و درصدد آن نیســت که موقعیت خود و 
جهــان را توجیه یا تفســیر کند. زمین و اجزای طبیعی آن به واقع روند گانی خســتگی ناپذیرند 
که خود را تکرار می کنند. زرتشــت نیچه چنین بود و خود نیچــه «پیاده رونده ای بی نظیر بود، 

خستگی نمی شناخت، خوش داشت همیشه به این مطلب اشاره کند».۳
در نیچــه خود بودنی پایان ناپذیر شــکل می گیرد، او این را بــه راه رفتن یا چنان که فردریک 
گرو، نویسنده کتاب «فلسفه پیاده روی» می گوید به پیاده رفتن نسبت می دهد، «پیاده رفتن بدون 
همراه داشتن چیزی، حتی ضروریات، یعنی سپردن خود به دست اولیات، بدیهیات، وقتی چنین 
کاری می کنید، دیگر هیچ چیز اهمیت ندارد، نقشــه، اطمینان بــه نفس، هیچ چیز. هیچ چیز 
مگر باور قلبی تام و تمام به گشاده دستی جهان، سنگ ها، آسمان ها، زمین، درختان. همگی به 

خدمت ما درمی آیند مانند یک هدیه با حمایتی تمام نشدنی».۴
«گشاده دستی جهان» تعبیری قابل تأمل است، از آن می توان به تعبیری نه چندان دقیق به 
«سرنوشــت» یا «تقدیر» یاد کرد، نیچه گفته بود «من سرنوشــت خود را می دانم»، مقصودش 
چنان که بعدها گفته شــد «عشق به سرنوشــت» است. سرنوشت به یک معنا سپردن خود به 
دســت اولیات اســت. وقتی خود را به سرنوشت می ســپرید، دیگر چیزها اهمیت ندارد. زیرا 
پذیرای هر سرنوشــتی می شوید که گشاده دستی جهان آن را پیش روی شما قرار می دهد. تنها 
از آن پس اســت که هر سرنوشــتی را دوست می دارید. «با ســپردن خود به دست امور اولیه 

اعتمادی را کســب می کنیم که تا قبل از آن برایمان ناشناخته بود. اعتمادی که دل را خشنود 
می کنــد، چراکه ما را تماما به دیگری متکی می ســازد و حتی رها از وظیفه صیانت به نفس، 
اولیه ها -اولیات- چیزهایی هســتند که ما خود را به دست آنها می سپاریم. چیزهایی که تام و 
تمام به ما اعطا می شــوند. اما برای تجربه کردن تاروپود اولیات باید خطر کنیم، خطر گذشــتن 
از مرز ضروریات».۵ تنها در این صورت اســت که یکرنگی فی نفســه شــادی آور می شود، زیرا 
بــا خــود آزادی و در واقع رهایی از هر جدل، توجیه و تفســیر را می آورد: اخلاقی اســتوار بر 
آری گفتــن بر هر «اولیاتی» و در پــی آن پذیرش زندگی و تاب آوردن آن حتی در ســخت ترین 
و شــدیدترین نمودهای خود، چون زندگی در جهان مونیســتی به مثابــه چیزی و تنها چیزی 
اســت که واجد ارزشی بی همتاســت. آزادی هسته اصلی فلســفه پیاده روی است، منظور از 
آزادی همانی که نیچه می گوید و فردریک گرو، نویســنده کتاب «فلسفه پیاده روی» بر آن تأکید 
می کنــد، آزادی تن در ندادن به هر ضرورتی و به هر فلســفه ای اســت که می کوشــد جهانی 
که آن را بی واســطه تجربه می کنیم با واســطه تجربــه کنیم و به الزامــات آن تن در دهیم. 
«... می خواهم بگویم قرار نیســت به واســطه پیاده روی با خودمان ملاقات کنیم، به واســطه 
پیاده روی اصلا از ایده هویت، از وسوســه کسی بودن یا اســم و گذشته ای داشتن می گریزیم... 
کســی بودن فقط بــرای مهمانی هــای مجلل و اجتماعی خوب اســت که هرکــس در  آنجا 
داستان خودش را می گوید، کســی بودن فقط برای اتاق مشاوره روان شناس ها خوب است».۶  
«کســی بودن در نهایت تن به الزام دادن، به ضرورت هایی اســت که بر ما تحمیل می شــود تا 
بــه تصویری که دیگری از من می ســازد تن بدهم و در جهنمی قدم بگذارم که ســارتر از آن 
می گوید* در حالی که آزادی برآمده از پیاده روی در بی تعینی و بی هویتی است. جهان هایی که 
بی هیچ تصور و یا ضرورتی آن را تجربه می کنیم، زیرا بدنی که پیاده می رود گذشته یا پیشینه ای 
ندارد، تنها گردابه ای است در جریان بسیار کهن زندگی».۷ گردابه ای که در آن زندگی می کنیم 

نه آنکه آن را تفسیر کنیم.

* «دیگری دوزخ است» و یا «من همواره قربانی قضاوت دیگران هستم»، ایده های اصلی سارتر 
است. دوزخ از نظر سارتر جهانی است که در آن همه چیز در اتاقی بسته، ثابت و ایستا غیرقابل 
تغییر باشــد. با این حال از نظر ســارتر می توانند دیگران دوزخ من نباشند به شرط آنکه آزاد 

باشم یعنی به نگاه تسخیرکننده آنها تسلیم نشوم.
۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷. «فلسفه پیاده روی»، فردریک گرو، ترجمه مهدی امیرخانلو

۲. «غروب بت ها»، نیچه، ترجمه داریوش آشوری

جولین بارنز سال هاســت که در مقام رمان نویس سعی کرده 
است با اســتفاده از تاریخ ادبیات موضوع نوشته های خودش را 
پیش ببرد. این روند برای بارنز در ســیری متفاوت بوده و معمولا 
ســعی کرده اســت با نوآوری در بیرونی ترین حالت ایده، تفاوت 
مهمی در ساختمان رمان ایجاد کند. رمان «طوطی فلوبر» یا رمان 
«آرتور و جورج» گواهی بر این مدعاست. در هر دو این رمان ها این 
نویسنده انگلیســی تلاش کرده پیوند عمیقی با تاریخچه ادبیات 
جهان برقــرار کند. در رمان «طوطی فلوبر» کــه از مهم ترین آثار 
اوست، به شکل کاملی زندگی نامه فلوبر نویسنده شهیر فرانسوی 
را بازتعریف کرده یا در رمــان «آرتور و جورج» به قصه واقعی از 
سرگذشــت سر آرتور کانن دوئل پرداخته است، اما در رمان «فقط 
یک داستان» ارتباط با تاریخ ادبیات به شکل ضمنی تری رخ داده 
و ســعی کرده است به شکلی تازه یکی از معروف ترین رمان های 

فلوبر یعنی «مادام بوآری» را به لحاظ ایده بازتعریف کند.
در امر ادبیات و داستان نویســی این تکرارهای مشــابه چیزی 
عادی اســت و غالبا نویســندگانی که تحت تأثیر نویسنده خاصی 
قرار گرفته اند، بدون هیچ پروایی رمان یا داستانی را -چه در بحث 
فرم و چه در بحث محتوا- تکرار کرده اند. گراهام گرین در آخرین 
رمان خود «عالیجناب کیشــوت» قصه خــودش را در قالب «دن 
کیشــوت» اثر سروانتس نوشته اســت  یا ناباکوف به تأثیر از رمان 
«مادام بوآری»، رمان «شــاه، بی بی، ســرباز» را نوشته. بسیاری از 
آثار نویسندگان جدیدتر ، کسانی که نام شان به خاطر رمان مهمی 
به ســر زبان ها افتاده، ســعی کرده اند در آثار دیگرشان از علاقه 
شخصی خودشان پرده برداری کنند. رمان «فقط یک داستان» نیز 
همین قاعده را دارد. جولین بارنز که سه بار نامزد جایزه بوکر شده 
و یک  بار هم موفق شده این جایزه را برای رمان «درک یک پایان» 
کسب کند و البته جزء برندگان احتمالی جایزه نوبل ادبیات است، 
به تأثیــر از فلوبر به موضوع اصلی رمان «مادام بوآری» پرداخته 
و سعی کرده بازخوانی تازه ای از قصه عشق های ممنوعه داشته 
باشد. رمان «فقط یک داستان» درباره پسری جوان به نام پل است 

که عاشق زنی میانسال به نام سوزان می شود. سوزان که مادر دو 
بچه هم سن وسال پل است، رابطه خوبی با همسرش ندارد لذا تن 
به این دل و دلدادگی می دهد. عشق میان این دو با شور و هیجان 
پیــش می رود، اما معمولا در این طور مواقع یک نفر از بین دو نفر 
باید از گردونه سلســله عشق حذف شــود که در رمان «فقط یک 

داستان» قرعه به نام سوزان می افتد.
جولین بارنز در این رمان نگاهی بی طرفانه داشــته و ســعی 
کرده با جابه جایی راوی و البته غیر قابل اعتماد نشــان دادن آن، از 
اثرات رمانتیک اتمســفر قصه بکاهد و ســعی در پرداخت فرمی 
آن داشــته باشــد. رمان از چند نکته مهم پیروی کرده تا خواننده 
را به ســمت قلم فلوبر سوق بدهد و البته با زیرکی در بسیاری از 
قسمت های رمان امضای خودش را پای قصه کاشته؛ برای مثال 
در شروع رمان ما برخلاف داستان های مدرن با شروعی کلاسیک 
روبه رو هســتیم. بارنز مانند لحظه ای که مــادام بوآری همراه با 
همســرش به روســتای دیگری نقل مکان می کند، به شرح کلی 
شهر می پردازد. انگار که می خواهد پلان شهر ویلج را تعریف کند. 
خانه ها، مغازه ها، فضای سبز و خیابان و... را یک به یک توصیف 

می کند تا به در خانه شــخصیت اصلی رمان برسد. از این دست 
تکنیک های فلوبری که خاص این نویســنده فرانســوی است در 
جــای جای رمان وجود دارد. همان طور که فلوبر در رمان «مادام 
بوآری» ســقوط اما بوآری را با توصیف اشــیا و خانه و محیط در 
ذهن مخاطب مــی کارد، جولین بارنز پل را که تنیســور حرفه ای 
است موقعی که در حال بازی است نشان می دهد و در لحظه ای 
از بازی وقتی می خواهد توپ راحتی را از روی تور زمین تنیس رد 
کند زمین می خورد. این نکات نشان دهنده اشراف دقیق نویسنده 

به قلم رمان نویس محبوب خودش یعنی فلوبر است.
امــا بارنز که خود قلــم خاص و تکنیک هــای منحصربه فرد 
روایت گویــی را دارد، در خــلال قصــه آن را بــه کار بســته تا از 
شــباهت های صددرصدی دوری کند. مثلا یکــی از نکات جالب 
توجه این رمان، لحن سرد راوی است که آن گونه که فلوبر روایت 
می کرد نیست و ما را یاد رمان «درک یک پایان» می اندازد، یا نکته 
دیگر این رمان موقعی اســت که قصه به نقاط اوج می رســد و 
نویسنده با ردشــدن از آن، فضای خالی ای باقی می گذارد تا روند 

قصه از حالت عاشقانه و درس آموز خارج شود.
بارنز در طول رمان با جا به جایی راوی به زمان حال، بسیاری از 
قسمت های رمان را پیش از رسیدن برای مخاطب تعریف می کند 
تا تلاشــی بر روند کاهشی بار رمانتیک داســتان باشد، همچنین 
اشاره های پی درپی راوی به نکته عشق بیشتر و رنج بیشتر یا عشق 
کمتــر رنج کمتر، ذهــن مخاطب را به دوگانگی وجودشناســانه 
می رســاند تا با این تأکید مداوم و البته تکرار «فقط یک داســتان» 

است، رمان را از زیر سایه چنین ایده های مشابهی خارج کند.
از قســمت ســوم به بعد این رمــان، بارنز عملا بــا چیدمان 
خلاصه تری نســبت به دو بخش ابتدایی روند قصه را به سمت 
پایان حرکت می دهد، همچنین شکل پایان بندی را با ترکیب کردن 
لحن راوی   انــگار اما بوآری مدعی تری را بــرای مخاطب تصویر 
می کنــد تا آقای جوان یعنی پل در رمان «فقط یک داســتان» در 

همان حد راوی بدون اعتماد و موجزگو باقی بماند.

شکل های زندگی: درباره «فلسفه پیاده روی» فردریک گروياد
پیاده روی و باقی قضایا

خیلی دور، خیلی نزدیک
کى. دیوید جکسن

ترجمه وحید اکبرى
انتشارات نگاه

فقط یک داستان
جولین بارنز

ترجمه سهیل سُمى
نشر نو

فلسفه پیاده روی
فردریک گرو
ترجمه مهدى امیرخانلو
نشر ماهى

مروری بر «فقط یک داستان» جولین بارنز
اثرات فلوبر

محمدمعین شرفائی
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